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 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر سرور انبیاء حضرت محمد مصطفی و اهل 

 بیت طاهرینش

برخی از افراد همیشه شاکر هستند چه در زمان سلامت و چه در زمان .شاکر بودن نیمی از ایمان است

 .چنانچه پیامبران وامامان علیهم السلام و اولیاء خدا این چنین بودند.مصیبت

د شاکرند ولی همینکه دچار بلا میشوند دست از ولی عده هم هستند که تا زمانی که مشکلی ندارن

 !شکرخدا کردن برمی دارند و گاه کافر می شوند

 .ور برای نعمتهایت قرار بدهمرا صبور در هنگام بلا و شک!خدایادر زیارت امین الله امده که  

 .ته شده استدر این کتاب به مساله شاکربودند از ابعاد مختلف پرداخ

 کرمانشاه.1041زمستان

 

 

 

 

 

 

 

 



 شاکربودن

 

 1« فان الله شاکر علیم 

خداوند شاکر است یعنی از بندگان مطیعش که به دستورات او عمل کردند هم در دنیا و هم در 

 .اخرت تشکر می کند

او خداوند نیکوکار و قدیم الاحسان است و همه خیرات از وجود »: می فرمایدعلامه طباطبایی 

تا از او انتظار شکر باشد، ولی در عین حال، خدای . سرچشمه می گیرد، کسی بر او حقی ندارد 

بزرگوار اعمال نیک بندگان خود را نوعی احسان در حق خویش تلقی می کند آنگاه پاداش اعمال 

پاداش تحقق  با دادن 2.هل جزاء الاحسان الا الاحسان»: و بر این اصل می فرماید. آنها را شکر می نامد 

این پاداشی ) 3« ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا»: و در آیه دیگر می فرماید. می بخشد 

 .(مقرر شما است و از سعی شما تقدیر می شود

  اى بهترین سپاسگزار و سپاس شده 4یَا خَیْرَ شَاكِرٍ وَ مَشکْوُرٍ

در این صورت رنگ .خوبی کند باید تشکر کنیم ماهم باید اینگونه باشیم و از کسی که به ما احسان و

 .خدا به خود گرفته ایم
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 شکر گزاری از خداوند در راس همه تشکرها

 خداوند کریم انقدر به ما نعمت داده که به هیچ وجه نمی توانیم از عهده شکر اینهمه نعمتها برآییم

 5لا تُحْصُوها  إِنْ تعَدُُّوا نِعمَْةَ اللّه»

 . توانید آن را حساب کنید اگر نعمت خدا را شماره کنید نمى 

 از دست و زبان که برآید؟وزعهده شکرش به در آید

گویم این  اگر من به زبان، شکر تو را می: فرمایند هایشان می در یکی از مناجات( ع)حضرت سجاد

گری به جا آورم؛ لذا زبان مال توست، این توفیق هم مال توست، من بر همین شکر خود باید شکر دی

 .عاجز از تشکر تو هستم

 .ولی باندازه توانمان باید از خدا بابت نعمتهایی که داده و می دهد تشکر کنیم

در اینجا فقط به چند تا از نعمتهایی که به هر انسانی خداوند عطا کرده اشاره می کنم تا بدانیم نمی 

 :توانیم از عهده شکر خدا بر بیاییم

كه این مقدار تا پایان  .هزار بار نفس می كشد 3۲متوسط در هر روز  انسان به طور

آیا می توانیم فقط برای شکر این یک نعمت  .)میلیون بار خواهد بود ۰۶۶عمر 

 (میلیون بار تشکر كنیم؟066

اگر دو سوم كبد انسان با جراحی برداشته شود، در چهار هفته اول دوباره به سایز 

.گیرد اولیه خود شکل می . 

 .هزار واكنش شیمیائی در هر ثانیه در مغز انسان روی می دهد ۰۶۶
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اتم تشکیل شده  0077707770777077707770777077707770777بدن از 

 . است

 . میلیون رنگ مختلف را تشخیص دهند 007تا  302توانند بین  ها می چشم

 . تواند یک تریلیارد بوی مختلف را تشخیص دهد بینی می

 .اند عملکرد كبد را كشف كرده ۰۶۶حدود دانشمندان 

میلیارد مرتبه در عمر  ۵قلب  .میلیون بار در سال تپش دارد ۵۰قلب در هر سال 

 .تپد متوسط انسان می

لیتر خون پمپ  707هزار بار در روز می زند، در دقیقه  077قلب انسان حدود 

 . میلیون لیتر خون در سال 2شود حدود  كند كه می می

قرمز در هر روز و حدود دو میلیون گلوبول قرمز در هر ثانیه در   میلیارد گلوبول ۰۶۶

 .شود بدن تولید می

 .درصد از بدن ما را آب تشکیل داده است ۰۶

حاوی كراتین است كه در شاخ كرگدن . ترین مواد است ناخن انسان یکی از محکم

 .شود شود و بعد از مرگ نابود نمی نیز یافت می

هزار نفر را كه همزمان  01تواند وزن  كیلوگرمی می 32ان یک انسان استخوان ر

 . روی آن بایستند، تحمل كند

هزار لیتر بزاق تولید  42هر شخص به طور میانگین در طول زندگی اش نزدیک به 

 .این مقدار برای پركردن دو استخر شنا كافیست. می كند

هزار  066تقریبا نزدیک به . میکندخون مسیر زیادی را در هر لحظه در بدنتان طی 

 .كیلومتر مسیر خونی در بدن وجود دارد



هزار غده تولید عرق در حال فعالیت است كه می توانند روزانه  066در یک جفت پا 

 .نیم لیتر عرق تولید كنند

خطوط روی زبان هر فردی منحصر به خود اوست و هیچ دو نفری اثر زبان یکسان 

 .ندارند

 .كیلومتر است ۰۰رشته های عصبی موجود در بدن انسان حدود  طول مجموعه ی

 تریلیون هزار 33 ثانیه هر در میتواند گیریم نظر در راكامپیوتری انسان مغز اگر

 تواند می ثانیه یک در BlueGene نام به كامپیوترجهان كند،قویترین اجرا را عملیات

 دهد انجام را كار این% 4 تنها

6رَبُّکمُْ لَئنِْ شَکرَْتمُْ لَأَزیِدَنَّکُمْوَ إذِْ تَأذََّنَ 
 ... » 

و یاد کن موقعى که اعلام فرمود پروردگار شما که هرآینه اگر شکر کردید، من براى شما زیاد 

 کنم مى

 

 شکرنعمت نعمت ات افزون کند 

 کفر نعمت از کفت بیرون کند 

.خدا بیشتر نعمت می دهد. یکی از اثار شکر نعمت،افزون شدن نعمت است  

یعنی اگر انسان از خداوند بابت نعمتهایی که به او داده تشکر کند خداوند باز به او نعمتهای بیشتری 

عطا می فرماید که رسول خدا که شاکر ترین انسان بوده است فرمود هیچ شب و روزی نیست مگر 

.من عطیه ای عنایت می کنداینکه خدا به   

 چگونه انسان از خدا تشکر کند؟
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امام صادق  علیه السلام فرمود: شکر نعمت، دورى از گناه است و نیز فرمود: شکر آن است که انسان 

نعمت را از خدا بداند )نه از زیرکى و علم و عقل و تلاش خود یا دیگران( و به آنچه خدا به او داده 

راضى باشد و نعمت هاى الهى را وسیله  ى گناه قرار ندهد، شکر واقعى آن است که انسان نعمت خدا 

 7را در مسیر خدا قرار دهد. 

 کفران نعمت عامل از دست دادن نعمت ها

بدترین مردم کسانی اند که شکر نعمت را  8امام علی)ع( می فرماید: »شرّ النّاس منَ لایشکر النعمه...؛

  .«به جای نمی آورند

. 

محبوب ترین مردم نزد خداوند، بندگان شاکری هستند که با : امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند

استفاده درست و خداپسندانه از نعمت های خدا، شکر آن را به جا می آورند، و مبغوض ترین مردم 

9. ی کنندنزد خدا، مردمی هستند که با استفاده نامشروع از نعمت های خدا، کفران نعمت و ناسپاسی م
 

 نماز بهترین تشکر از خداست.

همه ی انسان ها در همه جا، همین که مورد محبت قرار گرفتند، از کسی که به آنها محبت کرده تشکر 

می کنند. حتی اگر به کودکی که توان حرف زدن ندارد گلی بدهیم، او با لبخند و نگاه خود تشکر 

 .می کند. حتی اگر حیوانی مورد محبت قرار گیرد، از خود عملی نشان می دهد که نوعی تشکر است
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یمَا أنَعَْمَ بِهِ عَلَیْهِ بِالشُّکْرِ و أَبَْغضَهُُمْ إلَِیْهِ العَْعَنْ أَمِیراِلمْؤُْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ )353ص 88مستدرك الوسائل ج  (امِلُ فیِ نِعمَِهِ بِالکْفُْرِأَحبَُّ النَّاسِ إِلیَ اللَّهِ سُبحَْانَهُ العَْاملُِ فِ



ما می بینیم که همه هستی _ از جماد و نبات و حیوان _ در برابر گرفتن چیزی بازدهی دارند؛ خاك 

در برابر گرفتن دانه، خوشه و درخت در برابر آب و کود، میوه و سایه و چوب می دهد و حیوان با 

خوردن علف، شیر و مرغ در برابر خوردن دانه، تخم می دهد و آن بازده، تشکر طبیعی آنها به حساب 

 می آید. چرا انسان از خدا تشکر نکند؟ 

 چه کسی به اندازه خدا به ما محبت می کند؟ 

 چه کسی مهر ما را در دل پدر و مادر قرار می دهد؟ 

 چه کسی خورشید تابان را رایگان و همیشه به ما داده است؟

او به ما آموخت که چگونه از آب و خاك و گیاهان و حیوانات استفاده کنیم. اگر همه حیوانات 

 وحشی بودند و ما نمی توانستیم از آنها استفاده کنیم، چه مشکلاتی پیش می آمد؟ 

خداوند به قدری با ما مهربان است که یک کار خوب ما را ده برابر پاداش می دهد، ولی اگر از ما کار 

بدی سر زند، به اندازه همان یک کار حساب می کند. آیا نباید با این خدای مهربان گفتگو کرد؟ 

 .آری. همان گونه که خدا از راه قرآن با ما حرف زده ما هم باید از راه نماز با خدا حرف بزنیم

البته همه می دانیم که خداوند به تشکر ما نیازی ندارد و این تشکر ما به سود خود ماست. مثلاً اگر 

گفتیم خانه ها را رو به خورشید بسازید، به این معنا نیست که خورشید به خانه ما نیاز دارد، بلکه 

ساختمان رو به خورشید به نفع خود ماست. اگر همه ی مردم رو به خورشید خانه بسازند یا پشت به 

خورشید، در خورشید اثری ندارد. لکن اگر رو به خورشید خانه ساختیم از روشنی و حرارت و 

برکات آن بهره خواهیم گرفت و اگر پشت به خورشید خانه بسازیم، از نور و حرارت و برکات آن 
 .محروم خواهیم شد10

 معمولا انسان ها ناسپاس هستند مگر مومنین.در این رابطه قران کریم می فرماید:

                                                           
10 http://gharaati.ir/show.php?page=books&book=78&pages=5 



11بندگان شکرگزار من کم هستند!
((   ((قَلیلٌ منِْ عبِادِی الشکّورُ

ٰ  كنَِّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَا یَشکُْروُنَ(  إِنَّ اللَّهَ لَذوُ فَضلٍْ عَلىَ النَّاسِ وَلَ

 حقّا که خداوند دارای فضل و بخشش بر مردم است ، و لکن بیشتر مردم سپاس نمی گزارند. 12

 
 

 )وَاتَّبعَتُْ ملَِّةَ آبآَئِی إبِرَْاهِیمَ وَإسِحَْاقَ ویَعَْقوُبَ مَا کَانَ لَنَا أَن نُّشرْكَِ بِاللّهِ مِن شَیْءٍ ذَلِکَ مِن فضَْلِ اللّهِ علََیْنَا وَعلََى النَّاسِ وَلکَِنَّ أکَْثرََ النَّاسِ لاَ یشَکْرُوُنَ(

را نسزد که هیچ ( خانواده ) و از دین و آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کرده ام ما 

فضل خداست بر ما و بر همه مردم ، لکن  از( توحید و هدایت ) این . چیزی را شریک خدا سازیم

.بیشتر مردم سپاس نمی گزارند  13
 

 :قران درباره ناسپاسی انسان بارها گفته است

: «  انسان:  کفـورا الانـسان کان ،)« 43 ابراهیم،« ) است ناسپاس ستمگری انسان:  کفار لظلوم الانسان ان

 لربه الانسان ان)،«  حـج،« ) است ناسپاس بسیار انسان:  لکفور الانسان ان)، «77 اسراء،) است ناسپاس بسیار

 باد کشته:  اکفره ما الانسان قتل») ، 7 عادیـات،« ) اسـت ناسـپاس خویش پروردگار به انسان همانا:  لکنود

 هـود،« ) اسـت ناسپاس نومید او که بدرستی به:  کفـور لیئـوس انـه)،« 77 عبس،« ) است ناسپاس چه انسان

79 زخرف،« ) است آشکار کفرش و ناسپاس بـسیار انـسان:  مبـین لکفـور الانـسان ان ،« 5  ). 

!شیطان مانع شکرگزاری انسانهاست  

(مْ شاکرِینَمَّ لآَتیِنََّهمُْ منِْ بَینِْ أَیدْیهمِْ وَ منِْ خَلْفِهمِْ وَ عنَْ أَیمْانِهمِْ وَ عنَْ شمَائِلِهمِْ وَ لا تَجدُِ أکَثَْرَهُثُ)  
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بر آن راه کمین مى کنم، آن گاه از پیش روى آنان و از پشت سرشان و از طرف )شیطان گفت) 

!راست و چپشان به سراغ آنان مى روم، در نتیجه بیشترشان را شکرگزار نعمت هاى خود نمى یابى  14 

 

کرد اگر انسان کفران نعمت کرد و در مقابل عطای الهی،نافرمانی خداوند : قران هشدار داده است که

.نعمت از او گرفته می شود  

 چگونه نعمت از قوم سباء بخاطر ناسپاسی آنها گرفته شد؟

 

لَقدَْ کَانَ لسِبَإٍَ فِی مَسکْنَِهمِْ آیَةٌ جنََّتَانِ عنَ یمَِینٍ وَشمَِالٍ کُلُوا منِ ربزقِْ رَببکمُْ وَاشکْرُُوا لَهُ بَلدٌٌَْ طیَببَةٌ  »

 ورََبٌّ غَفُورٌ«؛

قطعاً براى ]مردم[ سبا در محل سکونت شان نشانه ]رحمتى[ بود، دو باغستان از راست و چپ ]به آنان  

گفتیم[ از روزى پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید، شهرى است  خوش و خدایى آمرزنده« )سبأ 

 )85 / 

فأَعَْرَضُوا فأََرْسلَْنا علََیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَیْهِمْ جَنَّتَیْنِ ذَواتَیْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَ أَثْلٍ وَ 

 شَیْ ءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلیلٍ

پس روى گردانیدند و بر آن سیل ]سد[ عرم را روانه کردیم و دو باغستان آنها را به دو باغ که »

 میوه هاى تلخ و شوره گز و نوعى از کنار تنک داشت، تبدیل کردیم.« )سبأ / 80(

 ذلِکَ جَزَیْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَ هَلْ نُجازی إِلاَّ الکَْفوُر15َ
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مجازات کردیم ، و آیا جز انکارکننده و ناسپاس را ما آنها را به سزای کفر و کفرانشان این گونه 

 !مجازات می کنیم؟

پس ما باید مواظب باشیم که اگر .قوم سباء ناشکری کردند و خداوند نعمت را از انها گرفت!آری

نعمتی که از قوم سبا گرفته شد یکی نعمت سرسبزی و .ناشکری کردیم از ماهم نعمتها گرفته می شود

خوب کشاورزی و باغداری بوده است بقول معروف انجا بهشت بوده است اما آبادانی و محصولات 

.در نتیجه ناشکری، ناگهان سیل الهی سر رسید و انجا را به ویرانه ای تبدیل کرد  

 ناشکری قوم عاد

قوم عادقوم عاد در سرزمین احقاف، بین یمن و عمان، می زیستند. نعمتهای فراوان الهی از زمین 

حاصلخیز و باغستان های فراوان شامل حالشان بود و آنان همچنان به بت، سجده می کردند تا 

حضرت هود به پیامبری مبعوث گردید. اما مردم از پذیرش دعوت الهی او روی برتافتند، او را بی 

خرد و بد اخلاق خطاب کردندو کفران نعمت های الهی کردند پس مدتی نگذشت که غباری سیاه 

آسمان را پوشاند و بادی ویران گر وزیدن گرفت.16 آنچنان که چارپایان و آدمیان و اثاثیه را از جا 

برمی کند و به اطراف می کوبید و ستمکاران را نابود می ساخت و تا هفت شب و هفت روز ادامه پیدا 
 کرد.17

 ::على علیه السلام در یکى از کلمات حکمت آمیز خود در نهج البلاغه مى فرماید

هنگامى که  مقدمات نعمتهاى خداوند به شما میرسد مبادابا کمى شکرگزارى آن را از دست  "

  «18بدهید"! »
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!داستان خارکن که ابتدا ناسپاسی کرد  

خارکنی که به سختی گذران معیشت می کرد روزی حضرت موسی)ع( را می بیند که عازم کوه طور 

و گفت وگو با خداوند است از موسی می خواهد که از خدا بخواهد روزی بدون زحمتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 :نصیب او کند!!!

 

 دید موسی را که می شد سوی طور

 گفت از بهر خداوند غفور

 از خدا در خواه تا هر روزی ام

 می فرستد بی زحیری روزی ام

 

حضرت موسی)ع( به کوه طور می رود و پیام پیر خارکن را به حق تعالی می رساند. حق تعالی 

 :می فرماید که به او بگو که فقط دو حاجت می تواند از من طلب کند

 

 باز آمد موسی و گفت از خدا

 !نیست جز دو حاجتت اینجا روا

 

اگر تا همین جای داستان به ذهن خواننده همان مشکل قدیمی یعنی حضور پیامبر خدا و از آن بالاتر 

صحبت با ذات حق، خطور کرده است باید گفت که در فیلمنامه می توان این بخش از داستان را با 

توسل به شیوه های سنتی در کارتونهای »هزار و یک شبی« یعنی پیدا کردن چراغ جادو یا شیشة عمر 

غول و نظایر آن به شکل دیگری تأمین کرد. به لحاظ داستانی، اهمیت در روبه رو شدن مرد خارکن با 

 !دو آرزو است

 



 مرد شد در دشت تا خار آورد

 و آن دو حاجت نیز در کار آورد

 پادشاهی از قضا در دشت بود

 بر زن آن خارکش بگذشت زود

 صورتی می دید بس صاحب جمال

 در صفت ناید که چون شد در جوال

 شاه گفتا کیست او را بارکش

 آن یکی گفتا که پیری خارکش

 در زمان فرمود زن را شاه دهر

 تا که در صندوق بردندش به شهر

 

وقتی پیر خارکش از بیابان به کلبة خود باز می گردد، اطفال خویش را گریان و نالان از دوری مادر 

 :می بیند

 

 دید طفلان را جگر بریان شده

 در غم مادر همه گریان شده

 باز پرسید او که مادرتان کجاست

 قصه پیش پیر برگفتند راست

 پیر، سرگردان شد و خون می گریست

 زانکه بی زن هیچ نتوانست زیست

 

در اینجا پیر از درماندگی به یاد دو حاجتی که خدا به او وعده داده بود، می افتد. وقت آن است که 



 :حاجت اول را از خدا طلب کند

 

 گفت یارب بر دلم بخشوده ای

 وین دو حاجت را توا مَ فرموده ای

 یارب آن زن را که می دانی همی

 !این زمان خرسیش گردانی همی

 

پیر بعد از طلب کردن حاجت اول از خداوند، برای تدارك ِ نان اطفال و با اوقاتی تلخ تر از زهر، روانة 

 .شهر می شود

 :شاه ستمگر هم وقتی از شکار فارغ می شود به خادم مخصوص دستور می دهد که صندوق را بیاورد

 

 شاه چون در شهر آمد از شکار

 گفت آن صندوق ای خادم بیار

 چون در صندوق بگشادند باز

 روی خرسی دید شاه سرفراز

 

شاه وحشت زده و از بیم اینکه زن، پری یا جن باشد دستور به برگرداندن »خرس« به جای اولش 

 .می دهد

از آن طرف هم مرد خارکن، بعد از فروش پشته های خار، برای اطفال خود نان می خرد و به کلبة 

 :خویش بازمی گردد

 

 دید خرسی را میان کودکان



 !در گریز از بیم او آن طفلکان

 خارکش چون خرس را آنجا بدید

 گفتیی یک تشنه صد دریا بدید

 

 :و در اینجا خارکش، حاجت دوم را هم از خدا طلب می کند

 

 گفت یارب حاجتی ماندست و بس

 همچنانش کن که بود او آن ن فَ َس

 خرس شد حالی چنان کز پیش بود

 در نکویی گوییا زان بیش بود

 چون شد آن اطفال را مادر پدید

 !!هر یکی را دل ز شادی برپرید

 

قصه و بدنة دراماتیک آن در اینجا به پایان می رسد. اوضاع همچنان می شود که از این پیش هم بود! 

 :اما پیر خارکش به ناسپاسی خود  آگاه شده و با بیدار دلی تمام پی به کیمیای قناعت می برد

 

 مرد را چون آن دو حاجت شد روا

 آمد آن فرتوت غافل در دعا

 ناسپاسی ترك گفت آن ناسپاس

 کرد حق را شکرهای بی قیاس

 گفت یارب تا نکو می داری ام

 قانعم گر همچنین بگذاری ام



 پیش از این از ناسپاسی می گداخت
 !قدر آن کز پیش بود اکنون شناخت19

 بواسطه ناسپاسی آبادانی خرابه شد!

 قرآن حکیم در آیات 882 و 883 سوره نحل می فرماید: "

نعَوُنَ * وَ لقَدَْ  نعُْمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجْوُعِ وَ الخْوَْفِ بِمَا کَانوُاْ یصَْ انتَْ ءَامِنَةً مُّطْمَئنَّةً یَأْتِیهَا رِزقُْهَا رَغدًَا مبن کلُ    مکَاَنٍ فکََفرَتَْ بِأَ وَ ضرَبََ اللَّهُ مَثلًَا قرَیَْةً کَ

 جَاءَهُمْ رسَوُلٌ مبنهُْمْ فکَذََّبوُهُ فَأَخذََهُمُ العْذََابُ وَ هُمْ ظَالِموُنَ

 / خداوند - براى آنان که کفران نعمت مى کنند - مثلى زده است: منطقه آبادى که امن و آرام و 

مطمئن بود و همواره روزی اش از هر جا مى رسید امّا به نعمتهاى خدا ناسپاسى کردند و خداوند به 

خاطر اعمالى که انجام مى دادند، لباس گرسنگى و ترس را بر اندامشان پوشانید. پیامبرى از خودشان به 

سراغ آنها آمد، او را تکذیب کردند؛ از این رو عذاب الهى آنها را فراگرفت در حالى که ظالم 

 ".بودند

 

 اهمیت شکر

نیمه دارد یک نیمه ان شکر خدا کردن و یک نیمه دیگر صبر کردن ایمان دو :پیامبر خدا فرمود

20.است  

 :فرمود«الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام صلی
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در وقت نعمت شاکر، هنگام بلا صابر، به قسمت خدا قانع و تنها : آدم شکرگزار چهار علامت دارد

 21. دارد خدا را ستایش و بزرگداشت می

 

هر گاه فردى از شما به یاد نعمت خداى عزوجل افتاد براى سپاسگزارى از خدا :  (ع )ـ امـام صادق 

گـونه اش را بر خاك گذارد اگر سواره بود پیاده شود و گونه اش را بر خاك نهد و اگر به خاطر 

ترس از بدنامى نتوانست پیاده شود صورتش را بر کوهه زین بگذارد و اگر باز هم نتوانست این کار را 

گونه اش را بر کف دست خود بگذارد و آن گاه خدا رابراى نعمتى که به او داده است حمد , نـد بـکـ

 .گوید

در یکى از نواحى مدینه مى رفتم که ناگاه از مرکب ( ع )امام کاظم با ابوالحسن : ـ هـشـام بن احمر 

برداشت و سوار مرکبش خود فرود آمد و به سجده افتاد و آن را بسیار طول داد سپس سر از سجده 

  فدایت شوم سجده اى طولانى کردى ؟: شد عرض کـردم 

به یاد نعمتى افتادم که خداوند به من عطا کرده است و خواستم از پروردگارم سپاسگزارى : فرمود 

 .کنم

 را به مردم متذکر شو  ایام اللّه

 : ند سبحان در آیه شریفهآله به اصحاب فرمودند چون خداو و علیه الله روزى پیامبر اعظم صلى

 22وذََکِّرْهمُ بِأیََّامِ اللهِ إِنَّ فِی ذلکَِ لاآَیَاتٍ لکُِلِّ صبََّارٍ شکَُورٍ

 .را به مردم متذکر شو که در این ایام،نشانه هایى براى افراد بسیار صبور و شکور است  ایام اللّه: یعنى
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دستور داده تا نعمتهایش را بیاد مردم بیاورم پس شما بگوئید که اولین نعمتى که خداوند سبحان امر به 

 تذکر به آن داده چیست؟ 

 ! سومى گفت مال و منال ! دیگرى گفت سلامتى ! یکى گفت زن و بچه 

من چگونه در : رمودف( ع)على . ابوالحسن تو بگو : فرمود( ع)آله به على  و علیه الله پیامبر اعظم صلى

حضور شما مطلبى بگویم در حالى که خداوند سبحان ما را بوسیله شما هدایت کرد و جمیع علوم و 

 . کمالات را بوسیله شما برایمان فرستاد 

اولین نعمت، : گفت( ع)آله فرمود باید بگوئى اولین نعمت کدام است؟ على  و علیه الله پیامبر اعظم صلى

پیامبر اعظم . ن هیچ نبودم ولى خداوند سبحان مرا از عدم بوجود آورد نعمت وجود است که م

به من حیات و زندگانى بخشید و مرا مانند جمادات و : دومى کدام است؟ فرمود. فرمودراست گفتى 

مرا به : سومى کدام است؟ گفت. آله فرمود راست گفتى  و علیه الله پیامبر اعظم صلى. نباتات نگردانید 

پیامبر اعظم . رتها که صورت انسان است خلق کرد و بصورت حیوان نیافرید بهترین صو

آنکه برایم حواس ظاهرى و باطنى : چهارمى کدام است؟ گفت.آله فرمود راست گفتى  و علیه الله صلى

پنجمى کدام است؟ گفت آنکه قدرت عقل و مشاعر .پیامبر اعظم فرمود راست گفتى . قرار داد 

آله فرمودراست گفتى  و علیه الله پیامبر اعظم صلى. مرا بر حیوانات برترى بخشید روحانى بمن داده و 

 . ششمى کدام است؟ گفت اینکه مرا به دین حق هدایت کرد و از گمراهان نگردانید .

 هَداَنَا اللََّهُذاَ ومََا کنَُّا لنَِهتَْدِیَ لَوْلَا أَنْٰ  لِهَ الْحَمْدُ للََِّهِ الََّذِی هَدَانَا
23 

هدایت کرد، و اگر خدا ما را هدایت نمی [ نعمت ها]ستایش ها ویژه خداست که ما را به این همه 

 .کرد هدایت نمی یافتیم
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« بهشت»هفتمى کدام است؟ گفت آنکه در آخرت .آله فرمود راست گفتى  و علیه الله پیامبر اعظم صلى

هشتمى کدام است؟ .فرمودراست گفتى  آله و علیه الله پیامبر اعظم صلى. زندگى خوبى را برایم قرار داد 

 .آله فرمود راست گفتى  و علیه الله پیامبر اعظم صلى. گفت مرا آزاد آفرید و غلام کسى قرار نداد 

... نهمى کدام است؟ گفت آسمان و زمین و آنچه از مخلوقات در آنهاست را در تسخیر من قرار داد 
24 

 میت شکربیانات آیه الله العظمی خامنه ای درباره اه

عزیزان من! من و شما بیش از مردم عادی به این مسائل احتیاج داریم. در بین این وظایف معنوی ای 

که ما به عهده داریم، من فکر کردم و دیدم امروز وظیفه ی »شکر«، یکی از بزرگترین وظایف ماست. 

گفتم چند جمله ای راجع به شکر صحبت کنم. آیه ای که تلاوت کردم، از سوره ی ابراهیم - »و اذ 

تأذّن ربّکم لأن شکرتم لازیدنکّم«)۱( - خیلی آیه ی مهمی است؛ هم تشویق است، هم تهدید است. 

اگر شکر کردید، ازدیاد نعمت دنبالش هست و برکات الهی پی درپی خواهد رسید؛ اگر کفران 

کردید، عذاب خدا دنبالش است؛ بروبرگرد ندارد؛ هیچ نقطه ی استثنایی هم در تاریخ ندارد. اگر یک 

موردی را شما تصور کنید که پس چطور در فلان جا خدا عذاب شدید خودش را نشان نداد، این 

کوتاهی تحلیل است و اگر پای تحلیل به میان بیاید، معلوم خواهد شد که هیچ استثناء ندارد. »شکر« 

چیست؟ شکر، چند پایه ی اصلی دارد: اول، شناختن نعمت و توجه پیدا کردن به آن است. آفتِ اول 

ما این است که به نعمت توجه نمی کنیم؛ نعمت سلامت را جز بعد از مریض شدن و ناقص العضو شدن 

نمی فهمیم؛ نعمت جوانی را جز بعد از پیر شدن، درست تشخیص نمی دهیم؛ اشکال کار این است. 

نعمت امنیت را جز بعد از دچار شدن به ناامنی نمی فهمیم. مردم کوفه، وقتی نعمت امیرالمؤمنین را 

فهمیدند، که حجاج بالای سرشان آمد؛ مردم مدینه نعمت وجود امیرالمؤمنین و امام حسن را آن روز 

فهمیدند، که مسلم بن عقبه بالای سرشان آمد، قتل عامشان کرد، زنهاشان را بی ناموس کرد، بعد هم 
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گفت همه تان باید اقرار کنید که برده ی یزید هستید. مردم یکی یکی آمدند و جلویش اقرار کردند و 

هر کس اقرار نکرد، گردنش را زد. آن مردم، آن وقت فهمیدند که حکومت امیرالمؤمنین و حکومت 

امن و امان و حکومت احترام و تکریمِ به مردم در دورانِ قبل، چقدر ارزش داشته است. دوم، نعمت را 

از او دانستن. سوم، از خدا سپاسگزار بودن. نه اینکه بگوییم نعمت را خدا داده و وظیفه اش بوده که 

بدهد؛ نه، بلکه بدهکار بودن در مقابل خدای متعال. و چهارم، این نعمت را به کار گرفتن؛ مثل یک 

پلکّان. وقتی نعمتی را به شما می دهند، این پله ای از یک نردبان است که پایتان را روی آن 

گذاشته اید، تا بالا بروید؛ حالا نوبت پله ی بعدی است. اگر دسترسی به پله ی بعدی پیدا کرده اید، پس 

این هم یک نعمت است؛ از آن استفاده کنید و پایتان را روی آن بگذارید و بروید بالا. آن کسی که 

دسترسی به پلکّانِ نردبان پیدا می کند، اما پایش را روی آن نمی گذارد، شکر نکرده است. شما ببینید 

خود این شکر با این ارکان، چه نعمت بزرگ خدایی است. امام حسین )علیه السلام( در دعای عرفه 

عرض می کند که من اگر هر کدام از نعمتهای تو را شکر کنم، خود آن شکر، یک نعمت است؛ پس 

من اگر تا آخر دهر زنده بمانم، با همه ی وجودم گواهی می دهم که شکر یک نعمت تو را نمی توانم 

به جا بیاورم؛ چون همین که آن نعمت را شکر کنم، خود اینکه توفیق شکر پیدا کرده ام، یک نعمت 

 .دیگر است و باید آن را شکر کنم و همین طور تسلسل پیدا می کند تا ابد

خودِ شکر، یک نعمت است. اولاً، وقتی شکر کردید، این شکر موجب ذکر می شود؛ متوجه خدا 

می شوید؛ خود شکر انسان را ذاکر می کند. ثانیاً، شکر به ما صبر می دهد. شکر نعمت یکی از 

خواصش، دادن صبر و پایداری است. در دعا می خوانیم: »اللهم انی اسئلک صبرالشاکرین لک«)۲(. 

وقتی شما شکر می کنید، نعمت را می شناسید و موقعیت را درك می کنید؛ امکانی را که خدا در 

اختیار شما گذاشته است، به یاد می آورید و امیدوار می شوید. این امید، پایداری شما را زیاد می کند. 

لذا لازمه ی شکر، صبر است. یکی از دستاوردهای شکر، قدرت پایداری و ایستادگی در میدانهای 

دشوار است. یکی از خواص شکر، مغرور نشدن است. بعد هم خدای متعال وعده کرده است افزایش 

نعمت را؛ »لازیدنّکم« . وعده ی الهی صدق است و ساز و کار روشنی هم دارد. همین که عرض 

کردیم، نشان دهنده ی این است که خودِ شکر، نعمت را زیاد می کند. شکرِ پله ی اول، انسان را به 

 .پشت بام می رساند. شکر، وظیفه ی ماست



در مقابل شکر چیست؟ کفران نعمت. کفران نعمت، نقطه ی مقابل این چیزهاست. به نعمت توجه 

نکردن و غفلت کردن از اصل نعمت، چیزی است که خیلی از ماها دچارش هستیم؛ یا نعمت را انکار 

کردن؛ یا آن را از خدا ندانستن؛ یا به نعمت خداداده مغرور شدن، که غرور ملازم با سقوط است و 

وقتی انسان غرور پیدا کرد، ساقط می شود؛ اینها کفران نعمت است. »و ضرب اللَّه مثلاً قریة کانت امنة 

مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم اللَّه فاذاقها اللَّه لباس الجوع و الخوف«)۳(؛ 

جامعه ای راحت و برخوردار از نعم معنوی و مادی الهی کفران نعمت می کند و خدا ناامنی و 

 .تنگدستی را بر او تحمیل می کند. نتیجه ی کفران نعمت، این است

ما در درجه ی اول، از چه شکر کنیم؟ نمی شود شمرد؛ »و ان تعدّوا نعمت اللَّه لاتحصوها«)۴(. بنده 

وقتی دستم فلج شد، متوجه خصوصیاتی شدم؛ دیدم این انگشت من که براحتی حرکت می کند و مثلاً 

یک زنجیر را دور خودش تکان می دهد و این، خیلی کار ساده ای به نظر می آید، از حرفهای دکترها 

فهمیدم که خودِ این حرکت، معلول چندین تحرك و توانایی مهم در وجود انسان است؛ اما ما غافل 

بودیم. به هر حال، وقتی نعمت از انسان گرفته می شود، انسان متوجه می شود که همین کار آسان و 

کوچک، ثمره ی چندین نعمت بزرگ بوده که ما این طور راحت از آن عبور کرده ایم. این، غفلت 

ماست. این که شما می توانید راحت به عنوان یک مسئول کشوری - در هر رده ای که هستید - بر 

اساس فکر دینی و ایمان اسلامی خودتان تصمیم بگیرید؛ این که سیاستهای خارجی بر شما مسلط 

نیست؛ این که مردم شما را از خود می دانند؛ این که شما اصلاً فرصت پیدا کرده اید در جایگاهی قرار 

بگیرید که می تواند منشأ اثر باشد؛ این که از دست یازدیدنِ به اموال عمومی پرهیز می کنید؛ این که 

گناه برای شما روان و آسان نیست، اگر بخواهیم از این طور نعمتها بشماریم، جزو هزارها نعمتی است 

 .که خدای متعال در اختیار ما قرار داده است؛ ولی ما نعمتها را نمی شناسیم

به نظر من اولین نعمتی که باید امروز ما خدا را به خاطر آن شکر کنیم، عزت و استقلال ملی 
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 :چند تا از شکرهای ساده که می توانیم بگوییم

 .مرا انسان آفریدی خدایا شکرت که

 .مرا بوسیله ایمان هدایت کردی خدایا شکرت که

 .به من ولایت اهل بیت علیهم اسلام را دادی خدایا شکرت که

 .خدایا شکرت که جسم سالمی دارم

 .خدایا شکرت که فکر و روان آسوده ای دارم

 .خدایا شکرت که خانوداه ی خوبی دارم

 .خدایا شکرت که سقفی بالای سرم هست

 .رسونیخدایا شکرت که رزق هر روزم رو می 

 .خدایا شکرت به خاطر انسان بودنم

 .خدایا شکرت به خاطر نعمت هدایت

 .(ع)خدایا شکرت به خاطر نعمت ولایت و امام های معصوم 

 .خدایا شکرت به خاطر خدایی خودت

 .خدایا شکرت به خاطر تموم مهربونیات

  سالمیم  همسرمخدایا شکرت که من وخانوادم و 

  زات زیادی برام میفرستیخدایا شکرت که هر لحظه معج

  خدایا شکرت برای عشق پاکی که تو زندگیم به جریان انداختی

  خدایا شکرت که بهم یاد دادی به خاطر داشته هام تورو شکر کنم

 (آخه امروز اینجا بارون اومد)خدایا شکرت برای بارون رحمتت 

  خدایا شکرت برای حافظه فوق العادم



  درستی رو سر راهم قرار میدی خدایا شکرت که همیشه آدمهای

  خدایا شکرت برای آرامشی که تو رابطم هست

  خدایا شکرت برای هدایتهات

خدایا شکرت برای همه نعماتی که بهم دادی و گاهی فراموش میکنم که به خاطر اونها شکرت رو 

  بگم

 هشت سپاس از خداوند در دعای ابوحمزه 

 

دعایی را از امام سجاد علیه السلام نقل کرده که امام زین العابدین علیه السلام هر شب ابوحمزه ثمالی 

:فرموده اند ماه رمضان آن را تلاوت می
26 

کند،من  کنم پاسخم میگوید اگرچه وقتی او مرا صدا می سپاس خدایی را سزاست که تا صدایش می))

 کنم کاهلی می

 

کند من  کند اگرچه وقتی او درخواستی می طلبم عطا می سپاس خدایی را سزاست که هرچه ازاو می

  ورزم بخل می

 

سپاس خدایی را سزاست که هروقت بخواهم می توانم صدایش کنم و هرگاه در پی خلوتی با او باشم 

 بی هیچ واسطه ای می توانم داشته باشم و او همیشه برآورنده خواسته های من است

 

 اورا نمی خوانم و اگر بخوانم هم پاسخی نمی شنومسپاس خدایی را سزاست که غیر از 
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ذي اَسْئَلُهُ فَيعْط ذي اَدْعوُهُ فَيجيبُني وَ اِنْ كُنْتُ بَطيـئاً حينَ يدْعوُني؛ وَالْحمَْدُ للهِِِ الَّ يني وَاِنْ كُنْتُ اَلْحمَْدُ للهِِِ الَّ

 بَخيلاً حينَ يستَْقْرضُِني؛

ذي اُناديهِ كُلَّ  ما شِئْتُ لِحاجتَي وَاَخْلوُ بِهِ حَيثُ شِئْتُ؛لِسِرِ ي بِغَيرِ شفَيـع فَيقْضي لي حاجَتي اَلْحَمْدُللهِِِ وَالْحَمْدُ للهِِِ الَّ

ذي لا اَرْجُو؛غَيرَهُ وَلَوْ لَفَ رَجَوْتُ غَيرَهُ لاََِخْ  الَّذي لا اَدْعُو غَيرَهُ؛وَلَوْ دَعوَْتُ غَيرَهُ لَمْ يسْتَجبِْ لي دُعآئي وَالْحمَْدُ للهِِِ الَّ

ذ ذي وَكلََني؛اِلَيهِ فَاَكْرَمَني وَلَمْ يكِلْني اِلَي الن اسِ فَيهينُوني وَالْحَمْدُ للهِِِ الَّ ي؛تَحَبَّبَ اِلَي وَهُوَ رَجآئي وَالْحَمْدُ للهِِِ الَّ

عِنْدي وَاَحَقُّ بِحمَْديغنَِي عنَ ي وَالْحَمْدُ للهِِِ الَّذي يحْلُمُ عنَ ي حَت ي كَاَ ن ي لا ذَنْبَ لي فَرَب ي اَحْمَدُ شيَء 
 

https://www.mashreghnews.ir/news/231074/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87


 

سپاس خدایی را سزاست كه به غیر از او دل نمی بندم و اگر ببندم هم دلم را می 

 شکند و پشتم را خالی می كند

 

سپاس خدایی را سزاست که به او تکیه می کنم و او گرامی ام می دارد و دست نوازش بر سرم می 

 کنم که اگر کنم خوارم می کنند و تنهایم می گذارندکشد و به مردم تکیه نمی 

 

 سپاس خدایی را سزاست که از من بی نیاز است اما با من دوستی می کند و به من محبت می ورزد

 

 ((که من هیچ گناهی نکرده ام گویاسپاس خدایی را سزاست که با من بردباری میکند 

 :«(السلام علیه)امام جعفرصادق»

 

شکر آن « الحمدُلله»اش عطا کند، خرُد باشد یا کلان، و به پاس آن بگوید  هرگاه خدا نعمتی به بنده

 27. نعمت را به جا آورده است

 

 بهترین نوع تشکّر« 

هر کس در هر جا، با هر زبانى، هر گونه ستایشى  .بهترین نوع تشکرّ از خداوند است« الْحَمْدُ للَِّهِ»

 کند ى آن را ستایش مى از هر کمال و زیبایى دارد، در حقیقت سرچشمه

اگر کسی اول صبح چهاربارگفت الحمدلله رب العالمین ،شکر اون روز  رو : فرمود( ع )امام صادق 

شکر آن شب را انجام  همچنین اول شب اگرچهاربارگفت  الحمدلله رب العالمین.انجام داده 

 28.داده است
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٢١، ص ١٢بحار، ج  

 (0الِاّ ادَّي شُكرَها« الحمدُّلله»ما انَعَمَ اُلله علي عَبدٍ بنِعمَةٍ صَغُرَتْ اوَ كَبرَُتْ فقَالَ )



بار خدا را حمد مى کرد، به شماره  /۳۶هر روز ( ص )رسول خدا : فرمود( ع )امام صادق 

سپاس از آن پروردگار ( الحمد لله رب العالمین کثیرا على کل حال: )رگهاى تن انسان، و مى فرمود

 .جهانیان است بسیار است در هر حال

 از نماز ظهر سجده می رفت و صدبار می فرمود حمداً لله امام رضا علیه السلام بعد

 .و بعد از نماز عصر سجده می رفت و صدبار می فرمودشکراًلله

 دعایی دیگر از امام سجاد علیه السلام در حمد  سپاس الهی

سپاس خدایی را که اول است بدون آنکه پیش از او اولی باشد، و آخر است بدون آنکه پس از او 

های توصیف کنندگان از  های بینندگان از دیدنش فرومانده، و اندیشه خدایی که دیده. آخری باشد

آفریدگان را به قدرت خود پدید آورده و ایشان را بر وفق خواست خود . اند وصفش عاجز شده

در . سپس در طریق اراده خود روان ساخته و در پی محبت خود برانگیخته است. اختراع فرموده است

سپاس خدای را بر آنچه از . ز حدی که برایشان تعیین نموده قدمی پیش و پس نتوانند نهادحالی که ا

خدائی خود به ما شناسانده و بر آنچه از شکر خود به ما الهام کرده و بر آن درها که از علم به 

 ربوبیتش بر ما گشوده و بر اخلاص در توحیدش که ما را به آن راهبری کرده و ما را از کجروی و

سپاس خدایی را که زیباییهای آفرینش را برای ما برگزید و . شک در کار خود دور ساخته است

روزیهای پاکیزه را بر ما روان ساخت و ما را به تسلط همه آفریدگان برتری داد و از این جهت همه 

ا که برای سپاس خدایی ر. مخلوقاتش ما را به قدرت او فرمانبردار و به نیرویش از اطاعت ما ناچارند

مند  قبض و بسط اعضاء، آلات و عضلاتی در بدن ما ترکیب کرد و ما را از آسایشهای زندگی بهره

ما برقرار کرد و ما را از روزیهای پاکیزه اطعام فرمود، و به ( پیکر)گردانید و اعضایی برای کار در 

اوامر خود، فرمان داد تا  سپس ما را به پیروی. فضل خود توانگر ساخت و به نعمت خود سرمایه بخشید

پس از راه امرش . طاعتمان را بسنجد و از ارتکاب نواهی خود نهی فرمود تا شکرمان را بیازماید
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 ٢٠٣الاخلاق، ص  مكارم 



با این حال به عقوبت ما شتاب نکرد و در انتقام ما . منحرف گشتیم و بر مرکب نهیش سوار شدیم

و به مهربانی خویش از روی حلم  تعجیل نفرمود؛ بلکه به رحمت خود از روی کرم با ما مدارا کرد،

ما برداشته و بیرون از حد ( ذمه)آنچه را که تاب تحمل آن را نداشتیم از . بازگشتن ما را انتظار کشید

طاقتمان تکلیف نفرموده و جز به کار آسانمان وانداشته، و برای هیچ یک از ما حجتی و عذری باقی 

اش به احصاء در نیاید و نهانیش دسترس و برای  سپاسی که پایان نپذیرد و شماره. نگذاشته است

سپاسی که موجب رسیدن به طاعت و عفو او و سبب خوشنودی و وسیله . مدتش انقطاعی نباشد

آمرزش و راه به سوی بهشت و پناه از انتقام و ایمنی از خشم و پشتیبانی طاعت، و مددکار بر ادای حق 

 29. و وظایف او باشد

 30حمد الهی در دعای عشراتفرازهایی زیبا درباره 

تو را سپاس، سپاسی ! تو را سپاس، سپاسی که آغازش بالا رود و انجامش پایان نگیرد، خدایا! خدایا

تو را ! که آسمان برای تو بر دوش کشد و زمین و هرکه بر آن است تو را آنچنان تسبیح کند، خدایا

اشد و تنها سزاوار تو باشد و به تو سپاس، سپاسی همواره و همیشگی که گسست و پایانی برایش نب
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( جمهوری اسلامی ایرانانتشارات صدا و سيمای )امام سجاد؛ سيد محسن امين؛ ترجم حسين وجدانی؛ سروش : سيره معصومان 

 .1471چاپ سوم 
وَّلُهُ وَ لا یَنْفَدُ آخرُِهُ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً تَضَعُ لَكَ ال 30

َ
وَ تُسبَِ حُ لَكَ الْرَْضُ [ كَتِفَیْهَا]سَّمَاءُ كَنَفَیْهَا اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً یَصْعَدُ أ

بَداً لا انْقِطَاعَ لَهُ وَ لا نَفَادَ وَ لَكَ یَنْبَغِي وَ إِلَیْكَ یَنْتَهِي، فِيَّ وَ عَ وَ مَنْ عَلَیْهَا، اللَّهُمَّ 
َ
لَيَّ وَ لَدَ ََّّ وَ مَعِي وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً سرَْمَداً أ

مَامِي وَ فَوْقِي وَ تَحْتِي، وَ إِذَا مِتُّ وَ بَقِیتُ فَرْداً وَحیِداً ثُمَّ 
َ
فَنِیتُ ،وَ لَكَ الْحَمْدُ إِذَا نُشِرْتُ وَ بُعِثْتُ یَا مَوْلا ََّ،  قَبْلِي وَ بَعْدِ َّ وَ أ

تَهِيَ الْحَمْدُ إِلَى مَا تُحبُِّ رَبَّنَا وَ تَرْضَى، اللَّهُمَّ وَ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ بِجَمِیعِ مَحَامِدِكَ كُلِ هَا عَلَى جَمِیعِ نَعْمَائِكَ كُلِ هَا، حَتَّى یَنْ 

كْلَةٍ وَ شرَْبَةٍ وَ بَطْشةٍَ وَ قَبْضَةٍ وَ بَسطَْةٍ، وَ فِي كُلِ  مَوْضِعِ شعَْرَةٍ، الاللَّ 
َ
لَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً خَالِداً مَعَ خُلُودِكَ، هُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِ  أ

جْرَ لِقَائِلِهِ إِلا  رِضَاكَ، وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً لا مُنْتَهَى لَهُ دُونَ عِلْمِكَ، وَ لَكَ الْحَمْ 
َ
مَدَ لَهُ دُونَ مَشِیَّتِكَ، وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً لا أ

َ
دُ حَمْداً لا أ

لْحَمْدُ وَارِثَ الْحَمْدِ، وَ لَكَ  الْحَمْدِ، وَ لَكَ اوَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حلِْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ،وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ، وَ لَكَ الْحَمْدُ بَاعِثَ 

مُشتَْرِ ََّ الْحَمْدِ، وَ لَكَ الْحَمْدُ وَلِيَّ الْحَمْدِ،  الْحَمْدُ بَدِیعَ الْحَمْدِ، وَ لَكَ الْحَمْدُ مُنْتَهَى الْحَمْدِ، وَ لَكَ الْحَمْدُ مُبْتَدِعَ الْحَمْدِ، وَ لَكَ الْحَمْدُ 

رَجَاتِ، مُجیِبَ ، وَ لَكَ الْحَمْدُ صَادِقَ الْوَعْدِ، وَفِيَّ الْعَهْدِ، عَزِیزَ الْجُنْدِ، قَائِمَ الْمَجْدِ، وَ لَكَ الْحَمْدُ رَفِیعَ الدَّ وَ لَكَ الْحَمْدُ قَدِیمَ الْحَمْدِ 

ورِ مِنَ الظُّلُمَاتِ، وَ مُخرِْجَ مَنْ فِي الظُّلُمَاتِ إِلَى الْیَاتِ مِنْ فَوْقِ سبَْعِ سمََاوَاتٍ،عَظِیمَ الْبَرَكَاتِ، مُخْرِجَ النُّ [ مُنَزِ لَ ]الدَّعَوَاتِ، مُنْزِلَ 

وَ قَابِلَ التَّوْبِ، شدَِیدَ الْعِقَابِ ذَا الطَّوْلِ، النُّورِ، مُبَدِ لَ السَّی ئَِاتِ حَسنََاتٍ، وَ جَاعِلَ الْحَسَنَاتِ دَرَجَاتٍ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ غَافِرَ الذَّنْبِ، 

نْتَ، إِلَیْكَ الْمَصِیرُ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ فِي اللَّیْلِ إِذَا یَغْشىَ، وَ لَكَ الْحَمْدُ فِي النَّهَارِ إِذَ لا إِلَهَ إِ 
َ
ا تَجَلَّى، وَ لَكَ الْحَمْدُ فِي الْخرَِةِ لا  أ

الْحَمْدُ عَدَدَ الثَّرَى وَ الْحَصَى وَ النَّوَى، وَ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا فِي جَوِ  وَ الْوُلَى، وَ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ كُلِ  نَجْمٍ وَ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَ لَكَ 

وْرَاقِ الْشَجَْارِ، ،السَّمَاءِ، وَ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا فِي جَوْفِ الْرَْضِ 
َ
وْزَانِ مِیَاهِ الْبِحَارِ، وَ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ أ

َ
وَ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ أ

حَاطَ بِهِ 
َ
حْصَى كِتَابُكَ، وَ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا أ

َ
عِلْمُكَ، وَ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ الِْْنْسِ وَ الْجنِ ِ وَ عَدَدَ مَا عَلَى وَجْهِ الْرَْضِ، وَ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا أ

 ، حَمْداً كَثِیراً طَی بِاً مُبَارَكاً فِیهِ، كَمَا تُحبُِّ رَبَّنَا وَ تَرْضَى، وَ كَمَا یَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْهِكَ وَ عِز ِ الْهَوَامِ  وَ الطَّیْرِ وَ الْبَهَائِمِ وَ السِ بَاعِ 

 ...جَلالِكَ 

 



بیانجامد، سپاسی که نمایان شود در دلم و بر تنم و نزد من و با من و پیش از من و پس از من و پیش 

رویم و بالای سرم و زیر پایم و آنگاه که مرگم فرا رسد و یگانه و تنها مانم سپس فانی شوم،و تو را 

و تو را ستایش و سپاس برای همه ! سرور من، خدایا سپاس گاهی که زنده و برانگیخته شوم، ای

صفات پسندیده ات، و بر همه نعمت هایت، سپاسی بلند و بی پایان، که آن را ای پروردگار ما 

تو را سپاس بر هر خوردن و نوشیدن و هر دست یافتن و ! پسندیده داری و از آن خشنود شوی، خدایا

تو را سپاس سپاسی پاینده به پایندگی ! که به ما دادی، خدایاهر بست و گشودن، و در برابر هر تار مو 

ات، و تو را سپاس سپاسی که نهایت آن را جز دانشت نداند، و تو را سپاس سپاسی که پایان آن را جز 

مشیتتّ نخواهد، و تو را سپاس سپاسی که جز خشنودی تو مزدی برای گوینده اش نیست، و تو را 

تو را سپاس بر گذشتت پس از آنکه بر عذاب توانا  آن که دانستی، سپاس بر بردباری ات پس از

بودی، و تو را سپاس ای سرچشمه سپاس، و تو را سپاس ای به ارث برنده سپاس، و تو را سپاس ای 

آفریننده سپاس، و تو را سپاس ای نهایت سپاس، و تو را سپاس ای پدیدآورنده سپاس، و تو را سپاس 

را سپاس ای صاحب سپاس، و تو را سپاس ای دیرینه سپاس، و تو را سپاس ای خریدار سپاس، و تو 

ای راست وعده، ای وفادار به عهد، ای سپاه توانا، ای مجد و عظمتت پایدار، و تو را سپاس ای بلند 

ای دارای برکات ،پایه، ای پاسخگوی خواسته ها، ای فرود آورنده آیات از بالای هفت آسمان

ور از دل تاریکی ها، و ای بیرون آورنده آنان که در تاریکی هایند به سوی بزرگ، ای درآورنده ن

تو را سپاس ! نور، ای دگرگون کننده گناهان به نیکی ها، و بالا برنده حسنات در مراتب بهشت، خدیا

ای آمرزنده گناه، و ای پذیرای توبه، و ای عذابت سخت، و ای صاحب عطای بی حدّ، معبودی جز تو 

تو را سپاس در شب گاهی که روز را می پوشاند، و تو ! گشت همه به سوی تو است، خدیانیست، باز

را سپاس در روز آنگاه که آشکار می گردد، و تو را سپاس در آخرت و دنیا، و تو را سپاس به تعداد 

ا همه ستاره ها و همه فرشتگان آسمانی، و تو را سپاس به شماره ذرات خاك و ریگ و دانه ها، و تو ر

سپاس به عدد آنچه در میان آسمان است، و تو را سپاس به عدد آنچه در درون زمین است،و تو را 

سپاس به میزان وزن آب های دریا، و تو را سپاس به شماره برگ درختان، و تو را سپاس به عدد آنچه 



چه دانشت آن روی زمین است، و تو را سپاس به تعداد آنچه کتابت برشمرده، و تو را سپاس به عدد آن

را فراگرفته، و تو را سپاس به شماره آدمیان و پریان و حشرات و پرندگان و چهارپایان و درندگان، 

سپاسی فراوان و سپاسی پاك که در آن برکت باشد آنچنان که پذیری ای پروردگار ما و خشنود 

 ((.گردی، و آنچنان که سزاوار بزرگواری ذات و بزرگی جلال تواست

 جانب خدا تحفه ای از

پس . مسرور و شادمان از خانه بیرون رفت( ع)روایت شده است که روزی رسول اکرم « کافی»در 

  .سبب آن را جویا شدند

هیچ روز و شبی نیست مگر اینکه تحفه ای از جانب خدا برای من می »: حضرت فرمود

  .گذشتگان نداده استآگاه باشید که خداوند امروز به من تحفه ای داده که هرگز به . رسد

حضرت قائم از شماست و ! ای محمدّ: جبرئیل نزد من آمد و طرف پروردگارم سلام رساند و گفت

 .هر گاه خدای او را آشکار کند، حضرت عیسی پشت سر او نماز می خواند

 :«(السلام علیه)العابدین امام زین

 

 31. دارد خداوند بندگان شکور و سپاسگزار خود را دوست می

 :«(السلام علیه)امام جعفرصادق»

 .و اَكثَرَفی كُلِّ نَفَسٍ مِن انَفاسِکَ شکُرٌ لازمٌ لَک بَل اَلفٌ أ

 32. های تو یک شکرانه بلکه هزار و بیش از هزار شکرانه بر تو لازم است برای هر یک از نَفسَ

33رازونیاز شاکران: از مناجت های خمسه عشر امام سجاد علیه السلام مناجات ششم
 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
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 (إنَّ اَلله يُحبُّ كُلَّ عَبدٍ شَكور)٩٢٥، ص ٢٢وسائل، ج  
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  اش همیشگى است به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانى

خدایا، پیاپى آمدن کرمت، بر پا داشتن سپاست را از یاد من برد، و فراوانى بخششت مرا از شمارش 

شت هم ساخت، و در پى هم آمدن احسانت مرا از یاد اوصاف نیکت بازداشت، و پ  ستایشت درمانده

که به برازندگى  رسیدن نعمتهایت مرا از گسترش خوبیهایت درمانده نمود، این است جایگاه آن

زیان خود به سستى در بندگى و هدر   نعمتهاى تو و در برابر آن به کوتاهى خود اعتراف دارد و به

  محروم اش را دهند و تویى دلجو، مهربان، نیکوکار کریم، که خواهنده دادن نعمتها گواهى مى

  آید بار امیدواران، و در درگاه راند، به آستانت فرود مى کند، و آرزومندش را از درگاهش نمى نمى

ایستد آرزوهاى عطاخواهان، پس آرزوهایمان را با محرومیت و ناامیدى روبرو مساز، و  رحمت تو مى

 جامه ناامیدى و دورى از رحمت را بر ما بپوشان

ستایش و   نماید، و در کنار اکرامت بر من تهایت سپاسم کوچک مىخدایا در برابر بزرگى نعم

دهد، نعمتهایت از انوار ایمان زینتهایى به من پوشاند، و  گزارشم از آن خود را پست و ناچیز نشان مى

اى به گردنم  بندهاى زیبنده هایى از عزت بالاى سرم افراشت، و عطاهایت گردن ات خیمه لطایف نیکى

باز نشود، و طوقهایى بر من آویخت که به هیچ روى گسسته نگردد، عطاهاى انبوهت  افکند که هرگز

 زبانم را از شمردنش ناتوان ساخته، و نعمتهاى فراوانت فهمم را از دریافتشان کوتاه نموده

سپاسم   پذیر است در حالى که ات چگونه براى من امکان تا چه رسد به بررسى کامل آنها، سپاسگزارى

تو خود نیازمند سپاسى دیگر است، پس هر نوبت که گفتم تو را سپاس، بر من واجب شد که نسبت به 

به خاطر آن باز بگویم تو را سپاس، خدیا همانگونه که ما را به لطف طعام دادى و با احسانت 
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کَ تَرَادُُُ عَوَائِدِکَ وَ أَعْيَانِی عَنْ قَامَةِ شکُرْکَِ تَتَابُعُ طوَْلِکَ وَ أَعْجزََنِی عَنْ إِحْصَاءِ ثَنَائِکَ فَيْضُ فَضلِْکَ وَ شغََلَنِی عنَْ ذِکْرِ مَحَامِدِإِلَهِی أَذْهَلَنِی عنَْ إِ  

عْمَاءِ وَ قَابَلَهَا باِلتَّقْصِيرِ وَ شهَِدَ عَلَى نَفْسِهِ باِلِْْهْمَالِ وَ التَّضْييِعِ وَ أَنْتَ نَشرِْ عَوَارفِِکَ تَوَالِی أَيَادِيکَ وَ هَذَا مَقَامُ مَنِ اعْتَرََُ بسِبُُوغِ النَّ 

ذِی لا يُخَي بُِ قَاصِدِيهِ وَ لا يَطرُْدُ عَنْ فِنَائِهِ آمِلِيهِ بِساَحَتِکَ  وَ بِعَرْصَتِکَ تَقِفُ آمَالُ تَحُطُّ رحَِالُ الرَّاجيِنَ الرَّءُوُُ الرَّحيِمُ الْبَرُّ الْکرَِيمُ الَّ

إِلَهِی تَصاَغَرَ عِندَْ تَعَاظمُِ آلائِکَ شکُرِْی وَ تَضَاءَلَ فِی  .الْمُستَْرْفِدِينَ فَلا تُقَابِلْ آمَالَنَا بِالتَّخيْيِبِ وَ الِْْيَاسِ وَ لا تُلْبسِنَْا سرِْبَالَ الْقُنُوطِ وَ الِْْبْلاسِ 

 کِلَلا وَ قَلَّدَتْنِی مِنَنُکَ قَلائِدَ لا تُحَلُّ ثَنَائِی وَ نَشرْیِ جَلَّلَتنِْی نِعَمُکَ مِنْ أَنْوَارِ الِْْيمَانِ حُلَلا وَ ضَرَبَتْ علََیَّ لَطاَئِفُ بِر کَِ مِنَ الْعِز ِ جَنْبِ إِکْرَامکَِ إِيَّایَ 

فَضْلا عنَِ استِْقْصَائِهَا فَکيَفَْ لِی  إِحْصَائِهَا وَ نَعْمَاؤُکَ کثَِيرَةٌ قَصُرَ فَهْمیِ عَنْ إِدْرَاکِهَا،وَ طوََّقَتْنِی أَطوَْاقا لا تُفَلُّ فَآلاؤُکَ جَمَّةٌ ضعَُفَ لِساَنِی عَنْ 

حَمْدُ إِلَهِی فَکمََا غَذَّيْتنَاَ بِلُطفِْکَ وَ رَبَّيْتَنَا نْ أَقُولَ لَکَ الْ بِتَحْصِيلِ الشُّکرِْ وَ شکُرِْی إِيَّاکَ يَفْتَقِرُ إِلَى شکُرٍْ فَکلَُّمَا قُلْتُ لَکَ الْحَمْدُ وَجَبَ علََیَّ لِذَلِکَ أَ 

حُسنِْ أَرْفَعَهَا وَ أَجلََّهَا عَاجلا وَ آجلا وَ لَکَ الْحمَْدُ عَلَى بِصُنْعِکَ فَتمَ مِْ عَلَينْاَ سوََابغَِ النِ عَمِ وَ ادْفَعْ عَنَّا مَکاَرهَِ النِ قَمِ وَ آتِناَ مِنْ حظُوُظِ الدَّارَيْنِ 

 يمُ برَِحْمَتِکَ يَا أَرْحمََ الرَّاحمِِينَ بَلائِکَ وَ سبُوُغِ نَعْمَائِکَ حمَْدا يُوَافِقُ رِضاَکَ وَ يَمْتَرِی الْعَظِيمَ منِْ بِرِ کَ وَ نَدَاکَ يَا عظَيِمُ يَا کَرِ 

 
 
 



پروریدى پس نعمتهاى سرشارت را بر ما به انجام رسان، و ناگواریهاى ناخوشایند را از ما دور کن، و 

بر   تر و برترش را چه اینک و چه در آینده به ما عنایت کن، تو را سپاس هاى هر دو جهان بالا از بهره

ات باشد، و خیر وجودت را به  خوبى آزمونت و بر نعمتهاى سرشارت، سپاسى که درخور خشنودى

 ترین مهربانان  ات اى مهربان کند، اى بزرگ، اى کریم، به مهربانى  جانب ما جلب

 :ه بحث شکرادام

 اما خداوند دوست دارد که بندگانش هم از هم تشکر کنند

آیا از : خـداى تبارك و تعالى در روز قیامت به یکى از بندگان خود مى فرماید ( : ع )امـام سـجـادـ 

  فلانى سپاسگزارى کردى ؟

چون از او تشکر :بلکه از تو سپاسگزارى کردم اى پروردگار خداوند مى فرماید (نه : )عرض مى کند 

 34!نکرده اى از من نیز تشکر نکرده اى

 35تشکر نکند( درقبال انعامشان)شکر خدا را بجانیاورده است آنکه از مردم (:ص)ز سخنان پیامبر اکرما

 :«الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام صلی»

از او تشکر ( لااقل)اگر کسی به شما محبّتی کرد شما هم محبتّ او را جبران کنید و اگر نتوانستید 

 36. نمایید، این تشکر شما پاداش او خواهد بود

 :«الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام صلی»

 37. های خدا را بازگو کردن، خود شکر و سپاسگزاری است نعمت

                                                           
34
 .١۹٥٥۹٢٠: الكافي  
35
 935ص /77الوسائل ج  - 
 (0الِيَكُم مَعروفاً فَكافئُِوهُ و إن لمَ تجَدِوا فاَثَنُوا فاَِنَّ الثَّناءَ جَزاء  مَن اتَي )٩٥العقول، ص  تحف 36

 
ثُ باِلنِّعَمِ شُكر  )٢مواعظ عدديّه، ص  37  (0الَتَّحدُّ

 



 :«(السلام علیه)امام جعفرصادق

 

 38. آدم سالم شکرگزار، ثواب آدم بلانشین صبور و شکیبا را دارد

 

منَْ لمَْ یَشْکرُاِلمُْنعْمَِ منَِ المَخْلُوقینَ »: نقل شده است( علیه السلام)در روایت از امام علی بن موسی الرضا

نکند، شکر خداوند متعال را لمَْ یَشکْرُِ اللّهَ عزَّوجل؛ کسی که بندگان بخشنده نعمت را از شکرگزاری 

]بجا نیاورده است
».

39 

وظیفه دارد نیکى کننده را بخوبى پاداش دهد , کسى که مورد نیکى قرار گرفته ( : ع )ـ امام على 

وظیفه , باید به خوبى تشکر کند و اگر زبانش از این کار هم قاصر بود , اگرتوان این کار را نداشت 

ا دوست داشته باشد و چنانچه از این کار هم دارد کـه ارزش آن نـیکى را بشناسد و خوبى کننده ر

 لایق نیکى نیست,کوتاهى کرد 

در روایات، تشکر از مردم در برابر خدمات و نیکی هایشان، بسیار مهم است و در برخی از احادیث 

تشکر از مردم به عنوان تشکر از خدا به شمار آمده است، به چند نمونه از روایات در این باره اشاره 

 :می شود

]40از آن کسی که به تو نعمت رسانده، تشکر کن»ِ : نیز فرمودند( علیه السلام)امام صادق  .۱
» 

]41شاکرترین شما از خدا، قدردان ترین شما از مردم است: َ فرمود( علیه السلام)امام سجاد .۲
 . 

بنده ای را در قیامت به پیشگاه الهی می آورند و »: روایت شده( صلی الله علیه و آله)از رسول خدا  .۳

بار الها، درباره من امر به دوزخ فرمودی با : عرض می کند. ن عذاب می دهدخداوند درباره او فرما
                                                           

38
 (0المُعافَي الشّاكرُ لهَُ مِثلُ اجَرِالمُبتَلَيَ الصاّبرِِ )٢٣١العقول، ص  تحف 
39
 .۲۲، ص ۲عیون اخبار الرضا، صدوق، ج  

40
 

(؛ اشکْرُْ مَنْ أنَعَْمَ علََیْک)480تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص
 

41
 

(. أشَْکَرکُُمْ للَِّهِ أشَکْرَکُُمْ للِنَّاس)850، ص 3اصول کافی، کلینی، ج 
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بنده من، نعمت هایی را به تو دادم و : خداوند می فرماید. آنکه من در دنیا مسلمان و قاری قرآن بودم

بار الها، فلان نعمت را دادی تو را شکر کردم، فلان : عرض می کند. شکر آن ها را به جا نیاوردی

خداوند . را دادی تو را شکر نمودم، یک به یک نعمت ها را می شمرد و از شکرها نام می برد نعمت

بنده من، راست می گویی، جز آنکه کسی را که من به دست او نعمت خود را به تو : می فرماید

تا رساندم شکر نکردی، و من با خود عهد نموده ام شکر نعمت هایی را که به بنده ای داده ام نپذیرم 

]42شکر کند کسی را که نعمت من توسط او به وی رسیده است
 ». 

حق کسی که به تو خوبی می کند این است »: در رساله حقوق می فرماید( علیه السلام)امام سجاد .۴

که از او تشکر نمایی و احسانش را به زبان آوری و از وی به نیکی یاد کنی و میان خود و خداوند 

کردی، بدون شک در نهان و آشکار از او قدردانی کرده  اگر چنین رفتاری. برایش خالصانه دعا کنی

]43علاوه بر آن اگر روزی توانستی نیکی او را جبران کنی، سعی کن جبران نمایی. ای
 ». 

 و انعام او به که است کسی عهده بر »: روایت شده است که فرمود( علیه السلام)از حضرت علی .۳

 را او احسان و نعمت و کند نیکی دهنده نعمت بر شایسته، نحو به و خوبی به اینکه شده، احسانی

ناتوان بود، با ستایشی شایسته و ثنای نیک برخورد کند، « مکافات»اگر از جبران عملی و . یدنما جبران

اگر . اگر از ستایش زبانی هم ناتوان بود، حداقل نعمت را بشناسد و به نعمت دهنده محبت داشته باشد

]44نعمت نیستاین را هم ندارد و نتواند، پس شایسته آن 
 !» 

از روایات ذکر شده استفاده می شود که ثناگفتن و تحسین نمودن یا تشکر از افراد خدمتگزار برای 

تشویق آنان و دگران، نه تنها جایز است، بلکه اولیای دین در این باره دستور داده اند که این وظیفه 

 .مفید و ثمر بخش را در جای خود بپذیرند

به طور ( علیهم السلام)های دیگران، در سیره معصومین  سپاسگزاری و قدردانی از خدمات و نیکی

که گاه کمترین خدمت را با بزرگترین نعمت پاسخ می گفتند، به عنوان . فراوان قابل مشاهده است
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 768، ص8سفینه البحار، شیخ عباس قمی، ج 
43
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شاخه گلی را به آن حضرت و آزاد ( علیه السلام)داستان هدیه دادن یکی از کنیزان امام حسین»نمونه، 

معروف است، و هنگامی که از حضرتش توضیح خواستند که ( ه السلامعلی)ساختن او به وسیله امام

کذا ادَبَّنَا اللّهُ؛ این گونه »: این خدمت بزرگ چگونه در مقابل آن کار کوچک قرار می گیرد فرمود

 خداوند ما را ادب کرده است
45

صلی الله )در دوران شیرخوارگی پیامبر اکرم »: و همچنین نقل شده«

عهده دار این « حلیمه سعدیه»سپس . کنیز آزاد شده ابولهب به او شیر داد« ثویبه»روز چند ( علیه و آله

به سبب محبت های ثویبه در دوران ( صلی الله علیه و آله)پیامبر . کار شد و از پیامبر سرپرستی کرد

دیگر شیرخوارگی، به او احترام می کرد و از مدینه برای او که در مکه می زیست، لباس و هدیه های 

]می فرستاد
 ».

46 

از مسائل کوچک گرفته تا موردی مانند تشکر از . دلایل زیادی وجود دارد تا قدردان دیگران باشیم

مثلا تشکر از کسی که جایش را در اتوبوس به ما می دهد یا خود را کنار می کشد تا ما . پدر و مادر

 .ان تلاش می کندتشکر از کسی که یک لیوان آب به ما می دهد یا برای راه انداختن کارم. رد شویم

در زندگی روزانه با توجه به جمعی بودن نوع زندگی مان بسیار پیش می آید که دیگران به ما کمک 

کنند، برایمان کاری انجام دهند یا به هر طریقی باری از روی دوشمان بردارند و البته بالعکس؛ ما برای 

اگر از زبانشان . سپاسگزاری شود در این شرایط دلمان می خواهد از ما. دیگران سودمند می شویم

نشنویم ممکن است دلخور شویم و همین طور دیگران، شکی نیست که شکر مخلوق علاوه بر این که 

اطاعت از فرمان خالق است برای خود فرد هم آثار روحی و روانی به سزایی دارد، و اگر بدانیم 

اده می کنیم، تشکر از دیگران آثار قدردانی چه تاثیری در دیگران دارد مسلما از آن بیشتر استف

 :فراوانی در پی دارد که به چند نمونه آن اشاره می شود

آن کسی که به تو نعمت می دهد و شکرش را ادا می کنی »: فرمود( علیه السلام)امیر المومنین علی  .۱
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باشد شکر تو اگر قلبا از تو راضی باشد شکرت بر خشنودی و وفایش می افزاید و اگر بر تو خشمگین 

]موجب صلاح ضمیر و عطوفتش می گردد
 ».

47 

 زیان های ناسپاسی

ترك شکرگزاری مخلوق، یا ناسپاسی در برابر بخشندگان نعمت، دلیل بر روح ناسپاسی در وجود 

شخص است که به خاطر آن، ارزشی برای زحمات و نعمت های مردم قایل نیست، بلکه گاه خود را 

برابر خالق متعال نیز شکرگزاری نخواهد کرد، به طلبکار هم می داند، چنین کسی به یقین در 

خصوص این که نعمت هایی که مردم به یکدیگر می دهند چون محدود است و گاه، به چشم می 

آید، برخلاف نعمت های الهی که تمام وجود ما را در تمام عمر احاطه کرده و به همین دلیل گاه از 

مانطور که دارای منافعی است ترك آن نیز دارای شدّت ظهور مخفی و پنهان می شود، تشکر کردن ه

 :مضرات فراوانی است که چند نمونه از آن را بیان می کنیم

یکی از نشانه های مهم فرومایگی و پستی یک انسان این است که در برابر خوبی مردم و یا نعمت  .۱

اللؤم ان »: ه می فرمایددر همین زمین( علیه السلام)امام حسن. های بی پایان خداوند قدرنشناس باشد

پستی این است که سپاسگزار نعمت نباشی 48.لاتشکر النعمه ». 

: فرمود( علیه السلام)انسان ناسپاس هم ردیف چهارپایان است همانطور که در روایتی حضرت علی .۲

49کسی که از نعمت بخشی و احسان دیگران سپاسگزاری نکند، باید او را از چهارپایان به شمار آورد»
 

شخصی که از زحمات دیگران تشکر نمی کند راهزن نیکی است همانطور که در حدیثی امام  .۳

سئوال شد راهزنان نیکی چه کسانی . خدا لعنت کند راهزنان نیکی را»: فرمود( علیه السلام)صادق 

کسی که به او نیکی شود، و او ناسپاسی کند، در نتیجه نیکوکار را از نیکی به : هستند؟ فرمودند

50یگران باز داردد
 

وقتی از دیگران به دلیل کاری که کرده اند تشکر نکنیم کار او جلوه نمی کند و به چشم نمی آید  .۴
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و همین ندیدن دیگران و اهمیت قائل نشدن برای آنان باعث می شود فرد احساس امنیت خاطر نداشته 

 .باشد

 تشکر از پدر و مادر و از معلم و استاد و از زحمات همسر

أَنِ اشکْرُْ لِی وَلِواَلدَِیکَْ؛ مرا و پدر و مادرت را شکرگزار »: خداوند در قرآن کریم می فرماید

]باش
ینَْا الْإنِسَْانَ بِواَلِدیَْهِ حمََلتَْهُ أمُُّهُ وَهنًْا عَلَى وَهنٍْ وَفِصَالُهُ فِی عَامیَنِْ أَنِ وَوَصَّ»: و همچنین می فرماید.« 

ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش هر روز 51]اشْکرُْ لِی وَلِواَلِدَیکَْ إِلَیَّ المَْصِیرُ؛

و ( ان پشت سر گذاشتو دوران بارداری را با رنج های فراو)با زحمتی روی زحمت حمل کرد 

صورت می گیرد، به انسان گفتیم که برای من و ( با زحمت فراوان)دوران شیر خوارگی او در دو سال 

( علیه السلام)امام رضا . «برای پدر و مادرت شکرگزاری کن که بازگشت همه شما به سوی من است

؛ کسی که از پدر و مادرش تشکر نکند از خداوند متعال  منَْ لمَْ یَشکْرُْ واَلدَِیْهِ لمَْ یَشکْرُِ اللَّه»َ: فرمودند

؛ همانا خداوند فرمان داده است از  ان الله َ أمَرََ بِالشُّکرِْ لَهُ وَ لِلْواَلدَِینْ»: ،نیز فرمودند«تشکر نکرده است

 او و پدر و مادر تشکر کنید
52[

در این آیه احترام، قدردانی و اطاعت از والدین، در کنار پرستش .«

 . مورد تأکید قرار گرفته استخداوند بیان شده و

علم  نعمتی است از جانب خداوند و باید او را در برابر این نعمت، شکرگزاری نمود، لکن مجرای 

فیض علم، معلم است، لذا انسان علاوه بر سپاس از خدا، باید از آموزگاران، دبیران، مدرسین و اساتید 

اکرم »: می فرماید( علیه السلام)امیرالمومنین علی . خود در هر مرتبه و مقامی که هست، قدردانی نماید

ضیفک و ان کان حقیرا و قم من مجلسک لابیک و معلمک و ان کنت امیرا؛ مهمانت را احترام کن 

اگر چه او از نظر شخصیت اجتماعی ارزش والایی ندارد و همچنین به احترام پدر و معلمت قیام کن و 

]باشیبر پا خیز، اگر چه فرمانروای جامعه 
 ».

53 

                                                           
51
 .۴۲لقمان، آیه  
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 ۸۶، ص۴۲بحارالانوار، مجلسی، ج 
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تشکر و قدردانی نمودن از فعالیت های  همسر ، ساده و کم هزینه به جهت خوشحال نمودن یک راه 

.این روش می تواند با یک عمل یا گفتار ساده صورت گیرد. صورت گرفته در خانواده است
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